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دوست کوچک من سلام 
به‌به، چه سر و شکل تمیز و مرتبّی! می‌دانی با لباس مدرسه و دفتر و کتاب چه‌قدر 

قشنگ‌ شده‌ای؟
من که هیچ‌وقت صورت دوست‌داشتنی تو یادم نمی‌رود کلاس‌اوّلی عزیزم!

راســتی تو هم روز اوّل مدرســه گریه کردی؟ عیبی ندارد. من هم 
روز اوّل مدرســه گریه کردم. راستش می‌ترســیدم مامانم من را 
بین آن‌همه بچّه گُم کند. نمی‌دانســتم مامان‌ها بچّه‌هایشان را گم 

نمی‌کنند. هروقت یاد آن روز می‌افتم؛ خنده‌ام می‌گیرد. 
حالا تو هم بخند.

بگذار یک چیزی را برایت بگویم. تو خیلی ماهی، 
ولی وقتی می‌خندی ماه‌تر می‌شوی.

                                                          مهري ماهوتي

دوست من

1 رشد كودك1  مهر 99



    
تی

هو
 ما

ری
مه

 •
فی

ری
 ش

هه
 ال

ر:
رگ

وي
ص

• ت
این چند روز

10 مهر  روز سالمندان
مامان‌بزرگ‌ها، بابابزرگ‌ها! 
هزارتا بوس هدیه به شما.

13مهر  روز پلیس )روز نیروی انتظامی(
روز شما مبارک 

                آقا پلیسِ مهربان
کار می‌کنید شب و روز 

           خُدا نگهدارتان

16مهر  روز کودک
این روز زیبا و شاد بر همه ی 

بچّه ها مبارک باد.

25مهر  رِحلتَ پیامبر)ص( و شَهادت امام حسن)ع(
پیامبر)ص( فرمود: » حسن)ع( از من است. هر کس او را 

دوست داشته باشد، خدا دوستش دارد.«
26مهر  شهادت امام رضا)ع(

امام رضا)ع( با همه مهربان بود. ما هم مهربان باشیم.

17مهر   ارَبعَین
من هر وقت آب می خورم می گویم: 

»سلام بر حسین)ع(«

31 شهریور  آغاز هفته دفاع مقدّس
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سیب
• پیوند فرهادی

هرگز ندیده بودی
سیبی به این دُرُشتی

بگذار تا بیایم
در جیبِ کوله‌پشُتی

در کوله‌ی قشنگت
آرام می‌نشینم

این مدرسه چه شکلی‌ست؟
من را ببِرَ، ببینم

آن وقت زنگ تفريح
كي سيب سرخ داري

تقسيم سيب با دوست!
بهتر از اين چهك‌اري؟
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زورگویی ممنوع
• کلر ژوبرت

خانم معلمّ گفت: »بچّه‌ها! فردا »شــهادت امام رضا)ع(« اســت. به ياد امام رضای عزیز 
كي كار خوب بكنيد و شــنبه سَرِ كلاس تعريف كنيد. اين‌طوري كارهاي خوب را از 

همديگر ياد مي‌گيريد.«
محيا گفت: »من و مامانم نذَري مي‌پزيم.«

سميرا گفت: »من مي‌خواهم داستان امام رضا)ع( را براي داداش كوچولويم تعريف كنم.« 
كلاس شلوغ شد. خانم گفت: »بچّه‌ها! گفتم شنبه.«

من كي فكر خوب داشتم. روز بعد كه با بچّه‌هاي همسايه توي حياط بازي ميك‌رديم، 
نيما آمد که مثل هميشه موهاي سارا كوچولو را بكشد. من از نيما مي‌ترسم، ولي اين‌بار 

جلو رفتم و گفتم: »اگر اذيت كني، تو را ... تو را ... تو را... كَپوتي كَپوتي می کنم.«
نيما چشم‌هايش گرد شد. پرسيد: »كَپوتي كَپوتي يعني چي؟«

من اخَم كردم كه نخندم. نيما پوفي كرد و رفت. توي دلم گفتم: »امام 
رضا جان، ديدي من هم از زورگويي خيلي بدم مي‌آيد؟«  ســرِ 
كلاس كه تعريف كردم، همه خنديدند. شــايد  امام رضا)ع( هم 

خنديده باشد.

یادگاری



من باسواد می شوم
صويرگر: عاطفه ملکی جو

• ت
• کبری بابایی

قصّه های گل گلی

خداي خوبم سلام
من می‌خواهم باسواد شوم. چطوري؟ با اين‌همه جايزه‌ی قشنگی كه مامان‌بزرگ برايم 
خريده اســت. حالا من دو تا مداد مشــكي و قرمز دارم و كي پاكك‌ن خرسي و كي 
تراش ســبز. تازه دفتر و مدادرنگي هم دارم. جعبه ی مدادرنگي‌ام از رنگينك‌مان هم 

بیشتر رنگ دارد.
مامان‌بزرگ مي‌گويد: »وقتي باسواد شوي، مي‌تواني ‌كيعالمه كار خوب جديد انجام بدهي.«

خــداي مهربان، مــن مي‌خواهم وقتي بزرگ شــدم با كارهاي خوبــم مامان‌بزرگ را 
خوشحال كنم.

راستي به نظرت آتش‌نشان شوم يا معلم؟ دكتر ماشين‌ها شوم يا پليس؟ خودم دوست 
دارم پرســتار شوم. شايد هم مثل آقاي مهرباني كه توي تلويزيون بود دانشمند شوم، 

دانشمندِ هسته‌اي.
خداي مهربان، به من كمك كن تا اين كارهاي 

خوب را انجام بدهم. آن‌وقت مامان‌بزرگ 
خيلي خيلي خوشــحال مي‌شــود. خداي 

مهربان تو كمكم ميك‌ني. مگر نه؟
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کی اینجا آشغال ریخته؟
زمین ما

ماهک كنار پنجره نشست و كي منظره 
كشــيد با كي تپّه آشغال. خودش را هم 
كشيد. با تعجّب به آشغال‌ها نگاه كرد و 

گفت: »كي اين‌ها را ريخته اينجا؟«
بزغاله‌ی زنگوله‌دار آمــد علف بخورد. 
ماهک پرســيد: »آهاي بزغالــه، تو اين 

آشغال‌ها را ريخته‌اي اينجا؟«
بزغاله گفت: »نه. من آمده‌ام علف بخورم. 

كي اين آشغال‌ها را ريخته اينجا؟«

مرغابي داشــت از لانــه‌اش بيرون 
مي‌آمد. بزغاله‌ی زنگوله‌دار پرســيد: 

»آهــاي مرغابي، تو اين آشــغال‌ها را 
ريخته‌اي اينجا؟«

مرغابــي گفت: »نــه. من مــي‌روم رودخانه 
آب‌بازي كنم. كي آشغال‌ها را ريخته اينجا؟«
ماهک گفت: »الان كسي را كه آشغال‌ها 

را ريخته اينجا پيدا ميك‌نم.«

رشد كودك1  مهر 99 6



تندي رفت روي تپّه‌. بزغاله و 
مرغابي هم رفتند. خوب نگاه 

كردند. كي ماشين ديدند. 
ماشين دُود ميك‌رد و مي‌رفت. 

ماهک گفت: »آهان! آن ماشين 
آشغال‌ها را ريخته.«

بزغاله و مرغابــي هم گفتند: 
»آن ماشين آشغال‌ها را ريخته.«

ماهک داد زد: »آهاي ماشــين، وايسا! بزغاله و مرغابي داد زدند: »آهاي ماشين، 
وايسا!« ماشين پتِ‌پتِ كرد و ايستاد. ماهک پرسيد: »شما آنجا آشغال ريختيد؟«

ماشين گفت: »بله، من ريختم.«
ماهک گفت: »زود برگرد آشغال‌ها را ببِرَ جاي مخصوص آشغال‌ها بريز.«

ماشــين پت‌پت كرد. دور زد. آشــغال‌ها را جمع كرد و برد و ریخت توی جای 
آشغال‌ها.

ماهک خوشــحال شــد. بــه بزغاله و 
مرغابي گفت: »تــو برو علف بخور. تو 

هم برو آب‌بازي كن.«
ماهک از توي نقّاشــي بــه خودش که 

كنار پنجره بود نگاه كرد و لبخند زد.

• مجید راستی   • تصويرگر: مهسا تهرانی
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یا حسین)ع(
• طیّبه شامانی

در كوچه هستم
همراه دَسته
مامان برايم
سَربنَد بسته

داده به دستم
كي ديس حَلوا
رويش نوشته:

»مظلوم آقا«

خيال
• زهرا موسوی

مورچه‌اي آرزو داشت
بزُرگ كه شد، فيل بشه!

زندگي مورچه‌اي‌ش
تعطيلِ تعطيل بشه

مامان‌موري به اون گفت
مورموركَم مَحاله!

اين كه بخواي فيل بشي
آرزو نيست خياله

شعر
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• تصويرگر: فریبا اصلی

»شهر كربلا«
• سمیّه بابایی

آمده پدر
شاد و خنده‌روست

برگه‌ي سفر
توي دست اوست

روي برگه هست
اسمِ كاروان

عكس گُنبدي‌ست
گوشه‌اي از آن

مي‌رود پدر
شهر كربلا

با خودش ولي
مي‌برد مرا

دَفتر مَشق
• منیره هاشمی

پنجره گفت به باران
چي مي‌نويسي الان!

خط‌خطيه باز تنم
دفتر مَشقِت منم؟
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• محمّدرضا شمس
• تصويرگر: ثنا حبيبي راد

قصّه

پيچولــي پيچو روي برگ کلمَ نشســته بود و برای خــودش آواز مي‌خواند. 
‌كيدفعه كي كارت عروسي از آن بالا افتاد جلوي چشمش. كارت را پينه‌دوز 

آورده بود. پيچولي پيچو كارت را باز كرد و دید عروسي پسرخاله‌اش است. سه 
روز ديگر قرار بود پسرخاله‌اش با دختر جيرجيرك خانم عروسي كند. 

پيچولي پيچو تنُدي لباس عروسي پوشيد و از روي برگ كلمَ سُر خورد و آمد پايين. 
خانه‌ي پسرخاله چند باغچه آن‌طرف‌تر بود. پيچولي پيچو تند‌تند روي زمين سُر خورد 

و رفت. 
شــب شد، صبح شد. شب شد. صبح شد. شب شد. صبح شد. پيچولي پيچو آن‌قدر سُر 
خورد و رفت تا به باغچه‌ی اوّل رسيد. بعد آن‌قدر سر خورد و رفت، آن‌قدر سر خورد و 
رفت، آن‌قدر شب شد و صبح شد، آن‌قدر شب شد و صبح شد تا به باغچه‌ي دوّم رسيد. 
دوباره بدون آنكه خستگي در كند راه افتاد  و آن‌قدر روي زمين سُريد و سريد و سريد 
و ســريد تا به باغچه‌ي سوّم رسيد. از باغچه صداي ساز و آواز مي‌آمد. با خوش‌حالي 
گفت: »آخ‌جون! انگار به موقع رســيدم. عروسي هنوز تموم نشده.« بعد سر خورد و 

رفت توي باغچه. عروس و داماد ســر سفره‌ی عقد نشسته بودند. پيچولي پيچو 
خندان جلو رفت و داماد را بغل كرد و گفت: »پسرخاله‌ جون! عروسي ا‌ت مبارك!«

داماد با تعجّب به پدرش نگاه كرد. انگار مي‌گفت: »اين يكه؟ چي داره مي‌گه؟«
پــدر داماد خنديد و به پيچولي پيچو گفت: »پســرخاله‌ جون دير اومدي! 

عروسي من خيلي وقت پيش بود. اين عروسي پسرمه!«
پيچولي پيچو هم خنديد و گفت: »عيبي نداره. اگه به عروســي تو 

نرسيدم، به عروسي پسرت كه رسيدم!«
بعد، از خستگي خوابش برد.



مَثلَ مَتل

با هم شنا ميك‌ردن
ارُدكا توي كي صف
مادرشون داد مي‌زد:

»هر كي نره ‌كيطرف!«

كواك كواك يه جوجه
تو لونه بود، مي‌ترسيد
بركه رو وقتي مي‌ديد
بال و پرش مي‌لرزيد

قورباغه گفت: »قور قور
تو هم برو شنا كن
تو اردكي مي‌توني

برو كواكك‌وا كن!«

مادر اردكا گفت:
»بدو بيا پيش ما

نمي‌شه قايم بشي
اونجا لاي علف‌ها«

كواك كواك
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قورباغه توي آب رفت
موجي براش فرستاد

ارُدكِ خيس و لرزون
سُريد، تو برِكه افتاد

كواكك‌واك داد زد:
»اين جا عميقه مادر
آب اومده رو سرم

من خفه مي‌شم آخر!«

تكوني داد به پاهاش
بال‌هاشو هي به هم زد

با كلهّ رفت زير آب
دوباره بالا اومد

خفه نشد، شنا كرد
جوجه‌ي ناز مادر

آب كه از سر گذشت
چه كي وجب، چه بيشتر!

•مهری ماهوتی
•  تصویرگر: رضا مکتبی
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كلهّ‌گنده وزّي کرد و بومب رفت توي پنجره. پنجره گفت: »مگه نمي‌بيني بســته‌ام؟« 
كي لنگه‌اش را باز كرد.

كلهّ‌گنده گفت: »پس بسته بود!« وز رفت عقب، ويز آمد جلو و دوباره بومب رفت توي پنجره.
پنجره گفت: »خوبه دو تا چشم داري اندازه‌ی نعلبكي! بيا برو!«

كلهّ‌گنده با شاخ‌كهايش چشــم‌هاي قلنبه‌اش را ماليد و گفت: »اگر شده وز بار برم، 
ويز بار بيام، بالاخره مي‌رم!« اين‌بار چشــم‌هايش را بست، وزوز آمد جلو. چشم‌هايش 
را که باز كرد، توی اتاق بود. مستقيم رفت توي جعبه‌ی شيريني. گفت: »اين‌ كه خاليه! 

خرده‌هاي ته جعبه را ليس زد و گفت: »اوف تشنه‌ام شد. برم بيرون آب بخورم.«
رفت عقب و آمد جلو، بومب! گفت: »اين‌طرف بسته بود، برم اون‌طرف!« رفت عقب و 

آمد جلو و بومب! با خودش گفت: »بايد بهتر نگاه كنم.« 
كلهّ‌گنــده دور پنجره چرخيد. زير پنجره را ديد و گفت: »آخ‌جون، از اينجا 
مي‌تونم رد شم. وزززز گير كردم، ويززززز گير كردم.« پنجره دو لنگه‌اش 

را باز و بسته كرد و كلهّ‌گنده را انداخت بيرون.
كلهّ‌گنده گفت: »بالاخره آمدم بيرون!« 

پنجره گفت: »بالاخره انَداختمش بيرون!«
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•فرزانه فراهانی
•  تصویرگر: گلنار ثروتیان

آسمان ببِار قصّه‌هاي ديدني
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بپرس و بدان

حیوانات چشم های جالبی دارند. شکل، تعداد و اندازه‌ی چشم‌ آن‌ها بسیار متفاوت 
و عجیب است. حالا شما را با این چشم‌ها آشنا می‌کنیم.

چشم‌ها

چشم‌های زرافه پلِک و مُژه دارد.

عنکبوت بیشتر از دوتا چشم دارد.

 و تیزبین در دو طرف منقارش دارد.
 درشت

شم
و چ

ب د
عقا

 • مجید عمیق
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جغد توی تاریکی خیلی خوب می بیند.

عنکبوت بیشتر از دوتا چشم دارد.
رخاند.

آفتاب‌پرَست می تواند چشم های قلنبه اش را بچ

رد.
ر دا

قرا
ش 

ورت
جلوی ص

چشمان شیر 
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»هوهوخان« دوید توی حیاط مدرســه. از بین بچّه‌ها رد شد و رفت سراغ درخت. هوهو 
کرد و گفت: »کی دلش می‌خواد با هوهوخان پرواز کنه؟« برگ‌های زرد و نارنجی گفتند: 
»من! من!« و پریدند پشت هوهوخان. هوهوخان برگ‌ها را برد و اینجا و آنجا پیاده کرد. 

برگ‌ قرمز از روی شاخه، حیاط را نگاه می‌کرد. این‌طرف، دخترها لیِ‌لیِ می‌کردند.
 آن‌طرف، بابای مدرسه با جاروی بلندش  برگ‌ها را خِش‌خِش جمع‌ می‌کرد و توی سطل 

زباله‌ی گُنده می‌ریخت. برگ قرمز لرزید و سفت به شاخه چسبید.
هوهوخان هی رفت و آمد و  برگ‌ها را دسته‌دسته با خودش برد. آخرش نزدیک برگ 

قرمز رفت و گفت: »فقط تو موندی قرمزی. زودباش بپر!« 
قرمزی شاخه را سفت‌تر گرفت و گفت: »من نمیام!« هوهوخان گفت: »دوست نداری پرواز 
کنی؟ توی هوا چرخ بزنی؟« قرمزی خودش را به شاخه چسباند. هوهوخان حوصله‌اش 

سر رفت و گفت: »زود باش دیگه! خیلی کار دارم.« 
قرمزی داشــت گریه‌اش می‌گرفت. یک‌دفعه چشــمش به دختر کوچولویی افتاد که 
گوشــه‌ی حیاط کتابش را ورق می‌زد. گفت: »میام هوهوخان، ولی به یک شــرط! خودم 

می‌گم کجا پیاده‌ام کنی! قبول؟« هوهوخان‌ ها ها ها خندید و گفت: »قبول!«
قرمزی پرید پشت هوهوخان. هوهوخان شیرجه زد توی حیاط. از کنار لیِ‌لیِ و سطل زباله 

قصّه
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• زهرا زرگر      
• تصویرگر: کیانا میرزایی

رَد شــد تا به دختر کوچولو رسید. قرمزی 
گفت: »همین‌جا!« هوهوخان یــواش قرمزی را 

فوت کرد و رفت. قرمزی چرخید و افتاد لای کتاب 
دختر کوچولو. 

دختر کوچولوگفت: »اینجا رو ببینین!« 
بچّه ها دورش جمع شــدند. قرمزی را به هم نشــان 

دادند و گفتند: »چه قشنگه! چه قرمزه!« 
دختر کوچولو قرمزی را بالا گرفت و گفت: »این رو 

می‌زنم به تابلوی کلاس. زیرش هم می‌نویسم: 
»هدیه‌ی هوهوخان!« قرمزی از خجالت قرمزتر 

شد و خندید.
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بازی، ورزش، شادی

دو گروه بازیکن داریم: گروه آبی و گروه ســبز. یک سبد پلاستیکی هم 
داریم که به آن کِش یا طناب وصل شده است.

توپ های قرمز و آبی را به تعداد مساوی روی زمین می‌ریزیم. 

بچّه‌ها موقع ورزش فاصله را رعايت كنيد.
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مربیّ سوت می زند. هر گروه یک دقیقه فرصت دارند تا توپ‌های خودشان را داخل 
سبد بیندازند. کسی که روی صندلی ایستاده سبد را می چرخاند. او نمی گذارد بچّه‌ها 

به راحتی توپ‌ها را داخل سبد بریزند. 
با سوت پایان توپ‌ها شمرده می‌شود. گروهی که توپ بیشتری داخل سبد انداخته 

باشد، برنده می‌شود.

ت  
دار

ه             • تصویرگر: سحر ص
         • مريم سعيدخوا
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»چَســبولانكا« اوّلش گوله نبود، چند تا چســب ‌نواري بود. كي شب چسب‌ها زد به 
سَرشِان و الَكي باز شدند. دور هم پيچيدند و چسبولانكا شدند. چسبولانكا همان‌وقت 

نعَره كشيد: »من همه‌چیز را به هم می‌ریزم.« و چَسبول‌چَسبول راه افتاد.
کمی جلوتر چند تا مداد دید. مدادها می‌خواستند بخوابند که صبح زود بروند مدرسه.
چسبولانکا خنده‌ای چسبولانکی کرد و گفت: »حالم به هم می‌خورد از زود خوابیدن!«

بعــد چند تا کاغذ ســفید چســباند دور خودش. رفــت پیش مدادهــا. داد زد: »من 
چسبولانکای مدادخور هستم. هر مدادی را که زود بخوابد، می‌خورم.«

مدادها ترسیدند و گفتند: »ما که تازه می‌خواهیم بازی کنیم!«
یکــی از مدادها کمی از چســبولانکا را دید که از زیر کاغذ بیــرون‌ زده بود. خندید. 
پرَید جلو. نوکِ تیزش را نشان داد و گفت: »من که گرسنه‌ام. فقط هم چسبولانکای 

مدادخور می‌خورم. اگر راست می‌گویی، تو را هم بخورم.«
چسبولانکا نوک تیز مداد را که دید، ترسید. عقب‌عقب رفت و گفت: »نه، به جانِ نوکتان،‌ 

راست نمی‌گویم.« و تندی فرار کرد. مدادها هم با خیال راحت زودی خوابیدند.

چی بهتره؟
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۱. با ماژیک روی مقوّا صورت یک دختر خوشحال را می‌کشیم.
۲. به کمک بزرگ‌ترها دور صورت را برُِش می‌زنیم.

۳. با قلم‌مو و رنگ گواش صورتک را رنگ‌آمیزی می‌کنیم.
۴. موهای دختر را به شکل نوارهای باریک برش می‌زنیم.

۵. برای دخترک خوشحال یک کُلاه مقوایی درست می‌کنیم. 
    پس از رنگ‌آمیزی آن را روی سرش می‌گذاریم.

ری    
شکا

نه 

آم  •
نی

یجا

• عكّاس: اعظم لار 1

2

3

4

5

صورتک ما آماده است. 

می‌توانیم به کمک آن نمایش 

بازی کنیم یا قصّه بگوییم.

با هم بسازیم
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می دانم که عصبانی ام!
مثلِ تو

پسر کوچولو کلاس اوّل است. 
امروز در مدرسه خیلی بازی کرد. 

خسته شد. 
ظهر که شد به خانه برگشت. 

خیلی گرسنه اش بود. 

یواش گفت: »سلام!« 
دلش غذا می خواست، اما غذا هنوز حاضر 

نبود.  
پسر کوچولو داد کشید: »من غذا می خواهم.« 

احساس کرد عصبانی شده. مامان آمد.  
گفت: »من صدای بلندي شنیدم که خیلی 

عصبانی بود!«   

پسرک گفت: »من بودم!« 
مامان کنار پسرک نشست و گفت: 

»عصبانی هستی یا گرسنه؟«
پســر کوچولو با صدای آرام تری 

گفت: »هردو!« 
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مامان گفت: »آهان فهمیدم! من هم وقتی 
از مدرسه برمی گشتم خیلی گرسنه ام بود!« 

پسرک گفت: تو هم داد می زدی؟ 
مامان خندید و گفت: »بعضی وقت ها! 

اما با داد زدن که سیر نمی شدم!« 

پسرک گفت: »امّا من الان خیلی گرسنه و کمی 
هم عصبانی، چون غذا آماده نیست!« 

مامان گفت: »پس بقیه اش را بعداً می گویم!« 
پسرک گفت: »نه، الان بگو مامان!« 

مامان با خنده گفت: »من اوّل چند تا نفس عمیق 
می کشیدم! این طوری: آآآآه!« 

مامان و پسرک از ته دل نفس کشیدند. 
بعد مامان گفت: »خب! حالا بیا 

سفره را با هم آماده کنیم. 
تو هم کمک می کنی؟« 
پسرک گفت: »اوووم! 

من می توانم بشقاب ها را بیاورم!« 
مامان لبخند زد و گفت: »قبوله!«

• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: سعیده کشاورز
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دوستِ خوب کودکانآدم بزرگ ها
»محمّد قریب« پزشک بود. او بچّه‌ها را خیلی دوست داشت. وقتی بچّه ی بیماری 

را می دید، ناراحت می‌شد. او برای درمان کودکان بیمار خیلی تلاش می‌کرد.

دکتر قریب معلمّ خوبی هم بود. خیلی مطالعه می‌کرد و چیزهایی را که می دانست 

به شاگردانش یاد می‌داد تا آن ها بهتر بتوانند به کودکان بیمار کمک کنند. 

او همیشــه به شــاگردانش می‌گفت: »با بیماران مهربان باشــید و با آن ها مثل 

فرزندان و خواهر و برادرهای خودتان رفتار کنید. چون وقتی کسی بیمار است، 
به محبّت و توجّه بیشتری نیاز دارد.«

او به کمک دوستانش اوّلین بیمارستان مخصوص کودکان را ساخت. بیمارستانی 

که در آن دکترها و پرستارهای مهربان 
فقط از بچّه ها مراقبت می کردند. 
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اینجا یک جنگل عجیب و غریب است. 
هشت چیز عجیب را در تصویر پیدا کن و دورش خط بکش.
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یک نفر اتاق آقای مکانیک را حسابی به‌هم ریخته است.
آیا می توانی وسایل کار آقای مکانیک را برای او پیدا کنی.

از روی شکل ها جلو برو تا به آخر راه برسی. طوری حرکت کن که شکل بعدی 
مثل شکل قبلی یا همرنگ آن باشد.
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در نقّاشی امیرعلی پرنده‌های گوناگونی را می‌بینیم که به جاهای گرم‌تر کوچ می‌کنند.

از طرف شما

  با همكاري مركز بررسي آثار

 زمین نقّاشی مهراوه هم با برگ‌های پاییزی پرُ شده است.

ریحانه در نقّاشی‌اش میوه‌های پاییزی مثل سیب، انار، گلابی و پرتقال را نشان داده 
است. 

امیررضا با چســباندن شــاخه‌های درخــت و تکه‌کاغذهای رنگی بــارشِ باران و 

برگ‌های پاییزی را در نقّاشــی‌اش آورده. شــما تا به حال روش تکه‌چســبانی را 
امتحان کرده‌اید؟
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جيلي بيلي و پيشي
نويسنده: مهدي حجواني
تصويرگر: راشين خيريه

انتشارات: شهر قلم
تلفن: 02177181545

جيلي بيلي داشت براي خودش چاي مي‌ريخت. 
پيشي‌اش را صدا زد، اما پيشي نيامد. جيلي بيلي 

همه‌جا را گشت و فهميد پيشي گُم شده.
جيلي بيلي مي‌خواهد به كمك دوستش دنبال پيشي 

بگردَد.
مي‌توانيد اين قصّه را بخوانيد تا از بقيه‌ی ماجرا 

باخبر شويد.

روزي كه موش كوچولو به دنيا آمد
نويسنده: مژگان كلهر

تصويرگر: افروز قلي‌زاده، 
آرزو قلي‌زاده

انتشارات فني ايران
تلفن: 02188505055

موش كوچولو خودش را كمي كنار كشيد و 
دست‌هايش را ليسيد. كيي از بچّه‌‌موش‌ها گفت: 

»تو چرا اين‌قدر كوچولويي؟« كيي ديگر گفت: »تو 
قَدِ ما نيستي!« و همه تنهايش گذاشتند و رفتند، اما 

موش كوچولو خوب مي‌دانست چهك‌ار كند تا آن‌ها 
حسابي دهانشان باز بماند!

علیا و آیدا نگِران پرنده‌هایی بوده‌اند که 
زیر باران خیس شده‌اند!

علیا و آیدا، هر دو، نقاشی‌هایشــان را با 

رنگ گواش کشــیده‌اند. شما می‌توانید 

رنگ‌ها را با هم ترکیب کنید و یک‌عالمه 
رنگ‌ تازه بسازید.

منتظر نقّاشی‌های پاییزی شما هستیم.

31 رشد كودك1  مهر 99



آزمایش آبکی ک کار تازه
ی

وسايل لازم: يكسه‌ي پلاستكيي زيپ‌دار يا  يكسه‌‌فريزر معمولي. مدادهاي نوك‌تيز. آب.
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با اینکه کیسه سوراخ شده، آب از آن بیرون نمی ریزد.

1.  يكسه‌ را تا نیمه آب کنید. زيپِ يكسه 
را ببنديد. اگر يكسه‌فریزر معمولي بود، 
از كي بزرگ‌تر كمك بگيريد كه ســرِ 

يكسه را محكم نگه دارد.

2.  حالا با كي حركتِ سريع، نوك مداد 
را از كي طرفِ يكسه وارد كنيد تا از 

طرفِ ديگر يكسه خارج شود.

3.  مي‌توانيد با چند مداد 
اين كار را انجام دهيد و 

يكسه را از چند جا سوراخ كنيد.
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